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راز تاریخی چهره سرد »باستِر کیتون«

 کُمدینی که با »رکود بزرگ«
 سنگ شد!

حلاجیان - 126 سال پیش، درست در 19 مارس 
1895م، وقتی بــرادران لومیر، یعنی آگوست و 
لوئیس، سینماتوگراف خــود را در خیابان سن 
ویکتوریای شهر لیون روشن و شروع به ثبت تصاویری 
از خروج کارگران یک کارخانه کردند، هرگز گمان 
ــا، سرآغاز  نمی کردند که فیلم 40 ثانیه ای آن ه
پیدایش هنر سینما باشد؛ هنری که هرچند در ابتدا 
صامت بود، اما خبرش گوش جهان را کر کرد. شاید 
ما سینمای صامت را، با جست وخیزهای بی امان 
چارلی چاپلین در »جویندگان طلا« یا با صحنه های 
دلهره آور هارولد لوید در »ایمنی آخر« به یاد بیاوریم یا 
حتی برای بعضی از ما کمدی های »نورمن ویزدوم«، 
تداعی گر سینمای صامت اما پر از حادثه و هیجان 
و البته، سراسر طنزآلود باشد. سینمای صامت در 
ابتدای قرن بیستم با کمدی گره خورده بود؛ حتی 
شاید بتوان گفت سینما با کمدی و همراه با بازیگران 
توانمند و موقعیت سازی که یک تنه فیلم را جلو 
می بردند، متولد شد. در میان تمام کمدین های 
مشهور و پرآوازه آن روزگار، نام باستِر کیتون و چهره 
سنگی اش، قدری عجیب و ناهمگون به نظر می رسد. 
در دورانــی که بازیگران سعی در خنداندن هرچه 
بیشتر مخاطب خود داشتند و برای این منظور، با 
هــزار شیوه، خنده روی صورتشان می نشاندند، 
باستر کیتون، کمدینی بود که هرگز در هیچ فیلمی 
نخندید. تنها یک »میمیک« از او در تمام شرایط به 
چشم می خورد و در ذهن همه مردم به جای ماند. 
اما شکل گرفتن این چهره که به »سنگ« معروف 
شد، چگونه رقم خورد؟ به نظر می آید باید علت شکل 
گرفتن این »میمیک« را، در شرایط و اتفاقات آن 
زمان، یعنی دهه سوم قرن بیستم و البته دوران رکود 
بزرگ جست وجو کرد. رکود بزرگ در آمریکا که با 
افت ارزش سهام در بورس این کشور شروع و بعد از آن 
با اتخاذ سیاست های انقباضی بانک ها تشدید شد؛ 
حدود یک دهه به طول انجامید و شرایط سختی را 
برای مردم آمریکا به ارمغان آورد؛ به طوری که بیشتر 
آمریکایی ها برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی خود با 
سختی مواجه بودند؛ در این شرایط، باستر کیتون، با 
هوشمندی تمام، حالت چهره ای را برای خود انتخاب 
کرد که کاملا متناسب و نشان دهنده شرایط رکود 
بود و به همین دلیل، چهره او تبدیل به نماد دوران 

رکود بزرگ آمریکا شد. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

جواد نوائیان رودســری  – لهجه یا گویش، بخشی از هویت 
و سابقه فرهنگی مردم یک منطقه است و بدون احاطه بر آن، 
نمی توان بخش های مهمی از تاریخ و گذشته ناحیه موردمطالعه 
را بررسی و ارزیابی کرد. در متون کهن فارسی، به ویژه این مسئله 
خود را نشان می دهد. در برخی آثار بسیار مهم تاریخی، رد و نشان 
گسترده ای از گویش های محلی وجود دارد؛ مثلًا »بیهقی«، مورخ 
دوره غزنوی، در کتاب خود از واژه هایی مانند »کِرا کردن« استفاده 
می کند که عموماً مختص گویش خراسانی است. مشهد نیز، طی 
تاریخ طولانی و هزار و 200 ساله اش، به تدریج صاحب گویش و 
لهجه خاص خود شده است؛ گویش مشهدی، ریشه در گویش 

اصیل توسی دارد؛ گویشی که از مهم ترین گویش های مربوط 
ــاری، زبان رسمی دربار  به فارسی دَری است؛ زبانی که روزگ
سامانیان و غزنویان بود. بنابراین، لهجه مشهدی، ابداً لهجه ای 
حاشیه ای نیست و باید آن را در زمره اصیل ترین گویش های 
زبان فارسی بدانیم. با این حال طی سده اخیر، استفاده از این 
گویش به تدریج رنگ باخته است. دلیل این مسئله، اولًا گسترش 
وسایل ارتباطی و ثانیاً، فراوانی مهاجرت از دیگر نقاط کشور 
به شهر مشهد است. روزگاری بیش از 90 درصد ساکنان شهر 
مشهد، متشکل از مشهدی های اصیلی بود که گویش اجدادی 
خود را به خوبی می شناختند؛ اما امروزه، بخش اعظم شهروندان 

مشهدی را کسانی تشکیل می دهند که فقط در این شهر زندگی 
می کنند و عموماً رابطه سیستماتیک و اجــدادی ای با مشهد و 
گویش مشهدی ندارند. از این مقدمه که بگذریم، باید بگوییم 
که با وجود همه محدودیت هایی که امروزه شاهد آن هستیم، 
طی بیش از یک قرن گذشته، افراد بسیاری به استفاده از گویش 
مردم مشهد، برای سرودن شعر یا در دهه های اخیر، برای طنازی 
ــد. این افراد را  و جلوه در آثار سینمایی و تلویزیونی رو آورده ان
باید واسطه آشنایی مردم ایران و شاید جهان، با لهجه شیرین 
و قدرتمند مشهدی بدانیم. این که می گوییم قدرتمند، از آن 
روست که می شود با استفاده از آن، فراورده های ادبی شاخص 

تولید کرد. در گزارش امروز صفحه تاریخ، به سراغ تعدادی از 
صادرکنندگان نمونه »لهجه مِشَدی« رفته ایم؛ شاعران نامدار 
و بازیگران شناخته شده ای که با استفاده از گویش مشهدی، به 
ارائه توانمندی ادبی و قدرت طنازی آن پرداخته اند؛ پرونده ای که 
می شود برایش سابقه 100 ساله درنظر گرفت. نکته ای که نباید 
از یاد ببریم، آن است که قدمت سرودن شعر با لهجه مشهدی، 
باید خیلی بیشتر یک قرن باشد؛ اما واقعیت آن است که در مشهد 
هم، مانند دیگر مناطق ایران، اشعار سروده شده با گویش محلی، 
بیشتر در قالب شفاهی ارائه و به صورت سینه به سینه نقل می شد 

و کمتر آن را روی کاغذ ثبت و ضبط می کردند.

قاسم رفیعا؛ بچه محله امام رضا

قاسم رفیعا، متولد سال 1350ش 
در طرقبه، از آن شــاعــران جوانی 
ــدی را  ــه ــش ــه گـــویـــش م ــت کـ ــ اس
پــاســداری می کند. از او مجموعه 
اشعار متعددی منتشر شده است 
که اغلب، درونمایه های طنز دارند. 
رفیعا در استخدام محیط و اماکن 
اطرافش برای سرودن شعر استاد 
است و از گویش مشهدی، با تمام 
طنازی و شیرینی آن بهره می برد. 
شعر مشهور وی، »بچه محله امام 
ــروده ای که  ــت، همان سـ ــا« اس رض
در دیــدار شاعران با رهبر انقلاب، 
اواسط دهه 1380 خوانده و مشهور شد: »مُــورِه میبینی 
ه مَحَلِّهِ امام رِضایُم / زِلزِلَیُم، حادِثَیُم،  که شَرّ و با صِفایُم / بِچِّ
ه مَحَلِّهِ امام رِضایُم ... گُنْبد و مُمْبَد نِمُخوام باصِفا  بِلایُم / بِچِّ
/ سی سالِه پایِ سفرۀ ایْ آقا / مُنتَظِر یَک ژِتــونِ غِذایُم / 
ه محله اِمام رِضایُم«. رفیعا اخیراً کتاب »هزاره اندوه« را  بِچِّ
درباره تاریخ هزارساله طرقبه و شخصیت های تاریخی آن 

نوشته است.

ملک الشعرا بهار؛ جوشش عِرق مشهدی

مرحوم بهار، از برجسته ترین شاعران و ادیبان تاریخ ایران 
است؛ زاده مشهد در سال 1265ش و فرزند ملک الشعرا 
صبوری. وی سرودن شعر را در ایام نوجوانی آغاز کرد و 
از آن جا که بخش مهمی از اشعار وی باقی و در دسترس 
است، باید به عنوان قدیمی ترین سراینده شعر مکتوب با 
لهجه مشهدی، سراغی از او بگیریم. در مجموعه اشعار 
بهار، سروده هایی در قالب غزل و قصیده، با گویش شیرین 
مشهدی وجود دارد که از مشهورترین آن ها می توان به شعر 
»بهشت خدا« اشاره کرد که با ابیات »امِْشَوْ دَرِ بِهشتِ خُدا 
وایَه پِنْدَرِی / ماهْ رِ عُرُس مِنَنْ، شُوِ آرایَه  پِنْدَرِی / او زُهرَه گَه 
مِگی خَطِرَیْ ماهِ رَ مِخَهْ / وَاز مُوشْتِری به زُهره خَطِرْ خوایَهْ 
پِنْدَری« آغاز می شود و با بیت »ما یَک کِلیمَه گُفتِم از اَسرار و 
گَپْ تِموم / کارِ خُدا بَهار، مُعَمّایَه پِنْدَرِی« به پایان می رسد.

رضا رضاپور؛ صدای آشنای مشهد

شــایــد نسل جــدیــد، مــرحــوم رضا 
رضاپور را نشناسند، اما برای آن ها 
که در دهــه ســوم و چهارم زندگی 
خودشان هستند، صدای زنده یاد 
رضاپور همیشه نماد لهجه مشهدی 
بوده است. او در سال 1322 و در 
شهر مشهد به دنیا آمد و بازیگری 
کــرد.  تجربه  گلشن  تئاتر  در  را 
رضاپور در سال 1344 در آموزش 
ــد. وی در  و پـــرورش استخدام ش
عرصه بــازیــگــری، بــا هنرمندانی 
محمد  ارجمند،  ــوش  داریـ مانند 
مطیع و رضا کیانیان هم بازی شد. 
رضاپور در سال 1372ش، به دلیل سکته مغزی، بخشی 
از قدرت تکلّم خود را از دست داد و کار گویندگی در رادیو 
مشهد را به تدریج کنار گذاشت؛ او مهم ترین صداپیشه با لهجه 
مشهدی، در رادیو محسوب می شد. افزون بر این ها، وی از 
نقالان مشهور دوران خودش بود و به دلیل تبحّر در این کار، 
جایزه دریافت کرد. رضا رضاپور در مهرماه 1393 به دلیل 

ایست قلبی درگذشت.

عماد خراسانی؛ شاعر یادگار های ناب

عماد  به  مشهور  برقعی،  حسنی   سیدعمادالدین 
ــی، از شـــاعـــران نـــامـــدار خــطــه تـــوس و از  ــان ــراس خ
سرایندگان بزرگ شعر به گویش مشهدی است. وی 
در سال 1300ش متولد و در جوانی، به یکی از فعالان 
انجمن های ادبی مشهد تبدیل شد. شعرهای عماد 
با گویش مشهدی، بخش مهمی از حافظه تاریخی 
همشهری های او را دربرمی گیرد؛ شعر مشهور »یَرِگِه 
کارِ مُو و تو دِرَه بالا می گیرِه / ذَرّه ذَرّه دِرَه عِشْقِت تو 
دِلُــم جا می گیرِه / روزِ اوّل بِه خُــودُم گُفتُم ایَم مِثْل 
بَقی / حالا کَم کَم می بینُم کار دِرَه بالا می گیرِه« که با 
صدای استاد محمدرضا شجریان   اجرا شد و در خاطر 
بسیاری از ایرانی ها باقی ماند، از این شاعر نامدار 

مشهدی است. 

مهدی صباغی؛ نماد ملی لهجه مشهدی

مهدی صباغی، بازیگر نام آشنای 
مشهدی و متولد سال 1330 در 
همین شهر است. او فعالیت های 
نمایشی را در رادیو مشهد و اوایل 
دهه 1350 آغاز کرد. بعدها، در 
دهــه 1360ش، بــه بازیگری در 
سینما و تلویزیون پرداخت. ویژگی 
اساسی وی، وفاداری حداکثری به 
لهجه شیرین مشهدی است؛ وی در 
بیشتر سریال ها و فیلم هایی که در 
آن ها به ایفای نقش پرداخته، لهجه 
مشهدی دارد. یکی از مشهورترین 
ســریــال هــایــی کــه صباغی در آن 
ــوان« )پخش:  به ایفای نقش پرداخت، سریال »پلیس ج
1380ش( با هنرمندی بازیگرانی همچون شهاب حسینی، 
مریلا زارعی، فرهاد اصلانی و میترا حجار است؛ صباغی در 
این سریال تکیه کلام مشهدی »گوربان« را برای ادای واژه 
»گروهبان« به کار می برد که در آن زمــان، شهرت زیادی 
یافت. وی مدتی بیمار بود، اما خوشبختانه توانست بر بیماری 

غلبه کند.

اصغر میرخدیوی؛ استعداد ناب مشهدی

اصغر میرخدیوی مــداح، متولد 1302ش در مشهد، 
از هنرمندان شناخته شده شهر مشهد بود که بیشتر در 
عرصه طنز فعالیت می کرد؛ او بازیگری توانمند و شاعری 
شیرین سخن بود که گویش مشهدی را در حد اعلای 
خود، برای سرودن شعر به کار می گرفت و اصولًا، شهرت 
اصلی وی در سرایش همین نوع اشعار است. میرخدیوی 
از شاعران بسیار پُرکار بــود؛ شعر معروف »چارشنبه 
ســوری« او، هنوز هم خنده را بر لب قدیمی های شهر 
مشهد می نشاند: »شُوِ چارشنبه سوری وِلوِلَه یِه / سَرِ هَر 
ه کِه هِی هَوا مِرِه / بعضی  کوچَه مِگی زِلزِلَه یِه / گُلِّه نَفْتیِّ
وَقْتا فِتْنه هَمْ بِپا مِرِه / میونِ هَر کوچَه آتیش و اَلُو / بِچِه ها 
بِه دورِ آتیشا وِلُو«. زنده  یاد اصغر میرخدیوی در روز نخست 

دی  ماه سال 1372 دارفانی را وداع گفت.

علیرضا مسعودی؛ طناز مشهدی

علیرضا مسعودی، مشهور به »علی 
ــردان و  ــارگ مشهدی«، نویسنده، ک
شناخته شده  کُمدین«  »استندآپ 
ســال هــای اخیر، متولد 1351ش 
در مشهد اســت. او کــار خــودش را با 
پرمخاطب  برنامه  در  نویسندگی 
»ساعت خوش« )پخش: 1373ش( 
آغاز کرد و بعدها در کسوت بازیگر ظاهر 
شد. مسعودی به دلیل استفاده از لهجه 
مشهدی در برنامه های طنز، مشهور 
است و اصولًا خیلی از ایرانی ها، لهجه 
مشهدی را با نام و چهره او می شناسند. 
مجموعه تلویزیونی »نـــوروز رنگی« 
)پخش: نوروز 1400( که با کارگردانی او از شبکه پنج سیما 
پخش شد و در آن هنرمندان مشهدی شناخته شده ای مانند 
»حسین خواجوی« به ایفای نقش پرداختند، یکی از کارهای 
برجسته مسعودی است که در آن از گویش مشهدی استفاده ای 
طنازانه شده است. وی سابقه حضور در آثار سینمایی و تلویزیونی 
مختلفی مانند »کوچه اقاقیا«، »قرارگاه مسکونی«، »لیسانسه ها« 

و »آقا و خانم سنگی« را دارد.

آمریکایی ها از ابتدا در صحنه 
ــن ادعــا را تاریخ استعمار  سیاست خــارجــی ای

ــه هرگز  ــد ک ــردن ــی ک ــرح م ــط م
خواهان استعمارگری نیستند و همواره در پی 
ایجاد صلح و آزادی و البته برقراری حقوق بشر 
در تمام کشورهای دنیا هستند؛ این ادعا در 
جهان آن روز که خالی از شبکه های مستقل 
اطلاع رسانی بود، از سوی برخی ملل محروم، 
ــارزات  ــ ــب ــ ــان م ــ ــری ــ ــد. در ج ــ ــی ش ــ بــــــاور م
اسپانیا،  سلطه  از  فیلیپین  استقلال طلبانه 
آمریکایی ها برای ضربه زدن به اسپانیایی ها، از 
انقلابیون فیلیپین، با همان شعارهای فریبنده 
کردند؛  حمایت  بشر  حقوق  و  آزادی  یعنی 
شهرهای  از  بسیاری  توانستند  آمریکایی ها 
جنوب جزیرۀ »لــوزون« را از كنترل نیروهای 
مانیل،  سرانجام  و  کنند  ــارج  خ اسپانیایی 
پایتخت فیلیپین را نیز، به تسخیر خود درآورند. 

ــال 1899  ــود کــه ســرانــجــام، در س چنین ب
میلادی، اسپانیا مجبور شد طی قراردادی، در 
ازای دریافت 20 میلیون دلار، فیلیپین را به 
آمریكا واگذار كند. خبر واگذاری فیلیپین به 
آمریکا در ازای پــول، انقلابیون فیلیپین را 
به شدت بهت زده کرد و چهره زشت و حقیقی 
آمریکا را که پشت شعارهای زیبا پنهان بود، به 
آنان نشان داد. مبارزان فیلیپینی که در ابتدا، 
برای استقلال کشورشان در کنار آمریکا قرار 
گرفته بودند و اکنون خود را تحت استعمار 
به  دست  می دیدند،  دیگری  کشور  مستقیم 
ــد. ولی دولت  مبارزه مسلحانه پراکنده زدن
آمریکا دست به سرکوب و قتل عام گسترده زد؛ 
آن ها فقط در سال 1901م، بیش از 200 هزار 
نفر از  استقلال طلبان فیلیپینی را کشتند. 
بعضی از منابع از قتل بیش از یک میلیون نفر در 
طول مدت استعمار آمریکا در فیلیپین خبر 

می دهند. جالب است بدانید که طبق قانونی 
که »جیمز مونرو«، یکی از رؤسای جمهور آمریکا 
در اوایل قرن 19 تصویب کرد، این کشور حق 
از قاره  هیچ گونه فعالیت استعماری خــارج 
آمریکا را نداشت! فیلیپین تا آغاز جنگ جهانی 
دوم تحت استعمار و در اشغال آمریكا باقی ماند؛ 
تا این که با هجوم ژاپنی ها، تحت اشغال آن ها 
قرار گرفت. بعد از بازپس گیری فیلیپین توسط 
فیلیپینی ها  مبارزات  بالاخره  آمریکایی ها، 
1946 آمریکا حداقل  موجب شد در ســال 
رسمیت  به  را  کشور  ایــن  استقلال  به ظاهر 
بشناسد؛ امــا ایــن پایان ماجرا نبود و فصل 
جدیدی از استعمار، در قالب استعمار نو، در 

این کشور آغاز شد.

کارنامه آمریکایی ها در عصر استعمار کهنه

آزادی در شعار؛ کشتار در عمل


